
09169222653علی محسن زاده                                                                         جمع بندی قواعد عربی نهایی                                                        

 

 

 به نام خدا

 عربی امتحان نهایی جمع بندی قواعد

 دوازدهم تجربی و ریاضی و انسانی

 علی محسن زاده :تهیه و تنظیم

📱09169222653



09169222653علی محسن زاده                                                                         جمع بندی قواعد عربی نهایی                                                        

 

1 

 

 حروف مشَُبهة بالفعل 

 

 َّ( نشود) إنَّ می تواند ترجمه هم  فاده می شودتاس تاکید کلّ جمله بعد از خود: در ابتدای جمله می آید و برای  إن 

 َّاستفاده می شود ربط دو جمله وپیوند : برای  أن 

 َّاستفاده می شود ظنّ و حدس انیب ه،یتشب: برای  کأن 

 َّاستفاده می شود رفع ابهام از آن واز خود قبل کامل کردن جمله : برای  لکن 

 َّاستفاده می شود رجاء وامید  : برای بیان لعل 

 َاستفاده می شود محال وآرزوی دور : برای بیان  لیت 

 نیستریاضی و تجربی  های رشته عربی کتابآموزشی اهداف از  و می باشدی ویژه رشته انسان  3تا  1 شماره نکات  

  است مرفوعو خبر آن ها  منصوبدارند، اسم آنها  خبرو  اسمحروف مشبهه  :1نکته 

   می گویندبیاید اسم حروف مشبهه بالفعل که پس از حروف مشبهه بالفعل  ضمیرییا  اسم: به اولین  2نکته  

  را برساندبالفعل خبری ، کلمه ای است که درباره اسم حروف مشبهه خبر حروف مشبهه: منظور از  3نکته 

 الله : اسم حروف مشبهه بالفعل و منصوب              قدیرٌعلی کلِّ شَیءٍ  اللهَ أنَّمثال : قال أعلَمُ          
 قدیرٌ : خبر حروف مشبهه بالفعل و مرفوع                                                                           

   بدانند : ای کاش مردمیعلمون الناسَ  لیتمضارع التزامی (          = : ترجمه ) لَعلَّ / لیتَ + فعل مضارع 4نکته 

  ماضی بعید / ماضی استمراری (         = : ترجمه ) لَعلَّ / لیتَ + فعل ماضی  5نکته 

 ( می نوشت  )نوشته بود واجِباتِه : کاش تکالیفش را  کَتَبَهُ لیتَ:  مثال

 إنَّ أنَّ کَأنَّ  لکنَّ لعلَّ لیتَ
 و ...بی گمان  قطعاً، که مثل ، گویی ولی، اما امید است، شاید کاش، ای کاش
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 :نمونه سوالات نهایی 

  : ّاست (ه رشته انسانی ویژ حروف مشبهة بالفعل) ذکر محل الاعرابی اسم و خبر  عیَنّ المَحَلِ الإعرابی لما تَحته خَط 

 (  انسانی  – 1401خرداد ) یعِ طوَیلٌ فی بَلدَنِا  بالرَّ فَصلَلیَتَ 

     (انسانی  – 1400شهریور )  فی شِراء البضاعَةِ متَُرَدِّدٌکأنَّ المُشتَریَ 

            (انسانی  – 1400 خرداد)  واسعَِةٌإنَّ أَرضی  یا عِبادیَ الَّذینَ آمَنوا

            (انسانی  – 1400 دی)  أجرَ المُحسنِینَ لا یُضیعُ اللهَ  إنَّ

 

  (تجربی و ریاضی  – 1400دی ) انتَخِب الصَّحیحَ فی التَّرجمَُة 

 « یا لیَتنَی أذهَبُ مَرَّةً أخری» 
 ( کاش بار دوم به حج رفته بودم 2     ( کاش یک بار دیگر به حج بروم                1

 ِّرجمة الفارسیّةفی التَّ راغاتِل الفَکَم 

            (ی تجربی و ریاض – 1400 دی) «  تُؤْلمُِنی أَنتِ تعلمینَ أَنَّ رِجْلی» 
 .................. «پایم .................تو می دانی » 
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 لا نفی جنس 

  لا یَذهبَ            لا طالِبَ                      می آید اسم بعد از آن    
  طالبَـلا ال      لا طالِبَ           بگیرد ( « الــ » است ) نباید نکره  اسم بعد از لای نفی جنس                      

  لا طالباً        لا طالبَ             گیردنمی «  ـــًــٍـــٌـ تنوین» اسم بعد از لا   لا نفی جنس                
  لا طالبُ           لا طالبَ              ( می باشد  َاسم بعد از لا دارای حرکت )                       

  کسی اینجا نیست هیچمی باشد. لا أحَدَ هنُا : «  نیست .هیچ .......» : ترجمه لای نفی جنس به شکل  1نکته 

  ( ویژه رشته انسانی)  است خبرو  اسم: لای نفی جنس نیز مانند حروف مشبهه بالفعل دارای   2نکته 

  و کلمه ای که درباره اسم لای نفی جنس خبر  اسم لای نفی جنس: اولین اسم بعد از لای نفی جنس، را   3نکته

 ( ویژه رشته انسانی)  می گویند  خبر لای نفی جنسبرساند را 

 لباس : اسم لای نفی جنس و منصوب            مِن العافیةِ  أجمَلُلِباسَ لا مثال : 
 أجمَلُ : خبر لای نفی جنس و مرفوع                                                   

 :نمونه سوالات نهایی 

 َاست (ویژه رشته انسانی ) ذکر محل الاعرابی اسم و خبر لا نفی جنس فقط لما تَحته خَطّ :  یالمَحَلِ الإعراب نیّع 

 ( انسانی – 1399دی )  مِثلُ التَّفَکّرِ عِبادَةَلا                 (  انسانی – 1401 دی)   ن العفَوِ عنِدَ القدُرَةِمِ أجمَلُ شَیءَلا 

 ِتَرجِم الی الفارسیّة 

                           (  تجربی و ریاضی – 1401 دی) لا خیَرَ فی قَولٍ إلّا مَعَ الفِعلِ 
                            ( تجربی و ریاضی – 1401 خرداد)  لا عِبادَةَ مِثلُ التفََکُّرِ وَ لا فَقرَ اشََدُّ مِن اَلجهَلِ 

 ( انسانی – 1401 دی) لا علِمَ لنَا إلاّ ما علََّمتنَا 
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 انواع لا 

 استفاده می شودپاسخ به سوال در            نهلا به معنی  (1       

  أنا فی المَدرسَةِلا مثال : هَل أنت فی البیت ؟          

 وترجمه فعل مضارع را منفی می کند تغییری نمی کند ظاهر فعل          لا + فعل مضارع     ) نافیه (        نفی( لای 2       

 لا تَذهَبونَ : نمی روید   تَذهَبونَ : می روید           لا نذَهَبُ : نمی رویم          نَذهَبُ : می رویم          مثال :                

) یعنی اگه آخر فعل حرکت داشت مجزوم می کند را  ) ناهیه (           لا + فعل مضارع           آخر فعل  نهی( لای 3               

بجز جمع مونث ( را حذف می کند، ن  ( بود حرف ) نَ ( می کند و اگر آخر فعل حرف )    ْحرکت را تبدیل به سکون ) 

  که حرف ) ن ( در آن حذف نمی شود (

   : نرو لا تَذهَبْ       : می روی     تَذهبَُ              

       لا تَذهَبی : نرو        وی   تذهبینَ : می ر 

 : نباید بروم لا أذهبَْ          وم ی رأذهَبُ : م      

             استفاده می کنیم« نباید » ) غیر مخاطب ها  ( از واژه  غایبو متکلم : در ترجمه فعل نهی  نکته 

 برویمنباید   برود            لا نَذهبَْ :نباید لا یَذهبَْ :  

 لا + اسم نکرهَ             لا لباسَ أجمَلُ مِن العافیَةِ            نفی جنس( لای 4       
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 :نمونه سوالات نهایی 
  َّتَرجِم الافعالَ الّتی تحتها خط 

                           (  تجربی و ریاضی – 1401 دی)  ) ............................ ( علی الأشجارِ  لا یَکتبواکتََبَ ) نوشت (             الأطفالُ     

 ( انسانی – 1401 دی) ) ............................ (  لمیذَةٌ ذَکیّةٌ فی الصَّفِ تلا تَلعَبْ لعَبَِ ) بازی کرد (                    

 ( تجربی و ریاضی – 1401شهریور ) ) ............................ (  إلّا باللهِ  لا تَستعَینوااسِتعَانَ ) یاری جست (           

 ( انسانی – 1401 خرداد) ) ............................ (  هذا البناء  لا تصَنَعْصَنَعَ ) ساخت (              یا مُهندسُ! 

   ( انسانی – 1399 خرداد)  فی الجُمَلِ. « لا » عیَنّ نوع 

 أنا منِ طهران لاتلمیذَ من شیراز ؟  لا( 2                        لا تأکلونَالمساکینَ مما  لا تُطعِموا( 1

  َإنتَخب الصَّحیحَ فی التَّرجمه 

 ( تجربی و ریاضی – 1401شهریور )  « جَمیعاً هِلا یَحْزنُکَْ قَولهُمُ إنَّ العِْزهََّ لِلّوَ » 
 .و گفتارشان نباید تو را ناراحت کند زیرا ارجمندی همه از آن خداست (1

 .و گفتارشان تو را ناراحت نکرده است زیرا ارجمندی همه از آن خداست (2

   (انسانی  – 1400شهریور )  « علَونَانَتُمُ الأو  لا تَحزنَوا و وَلا تهَِنوا» 
 ( و سست نمی شوید و ناراحت نمی شوید حال آنکه شما برترید.1
 ( و سست نشوید و اندوهگین نباشید در حالی که شما برترید.2
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 حال  
 بیان می کندعل در هنگام انجام ف... را فاعل یا مفعول و  حالتکه  است و جمله ای تمه یا عبارن کلل آحا منظور از

 : پسر را اندوهگین دیدم حَزیناً  الولدَ مثال : رأیتُ

 پسر چه حالتی داشت ؟ اندوهگین بود            کلمه ) اندوهگین : حزیناً ( حالت ) پسر : الولد ( است 

 حال جمله:  2حال مفرد            : 1حال دو نوع است : 

 شرایط حال مفرد : 

 نباشد (علََم نباشد و اسم « الــ » ) در ابتدای آن باشد  نکره :1

 باشد (« ول فعَ – فعَیل –فَعِل  -فعَلْان  –فَعْل »  یا بر وزن مبالغهاسم و  اسم مفعول و اسم فاعلباشد )  مشتق :2
 عَبوس  –حَزین  –فرَِح  –فَرحان  –سَهل                      جبّار          مَسرور            مُبتَسِم  مانند:       

 مُبتَسماتٍ  -مُبتَسِمینَ  – مُبتَسِمَینِ –مُبتَسمِاً          باشد   « (   اتٍ ینِ  ینَ  ً   َ   » ) در انتهای آن   باشد منصوب: 3

 ( می گویندصاحب حال به کلمه ای که حالت آن را می گوییم )  باشدصاحب حال معرفه  :4
  مثال حال مفرد: 

  ُفَرِحاًیَمشی الطّفل  

  ُضعَیفاً خُلِقَ الإنسان 

     هم منصوب و هم صاحب حال آنها م مشتق ) بر وزن فَعِل و فعَیل (، هو  هم نکره هستند( ضعَیفاً ( و ) فَرِحاً در دو مثال بالا ) 
 ) الطّفل ( و ) الإنسان ( معرفه است 

  مطابقت داشته باشد با صاحب حالجنس و تعداد حال باید از لحاظ : 1نکته 

 رحاناًفَفی الصَّفِ التَّلمیذُ حَضرَ 
 فَرِحینَفی الصفِّ التَّلامیذُ حَضَرَ 

 فرَحانَةًفی الصَّفِ التَّلمیذَةُ حَضَرتَ 
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  شودترجمه می (ا ان  ) یا پسوند  ( با )معمولاً با پیشوند و  در زبان فارسی است قید حالت معادل ترجمه حال مفرد:  2نکته .          

 راه می رود(  انشادم) خوشحالی با کودک               یمشی الطّفلُ فَرحِاً    

   ( را بگیرد.خبر افعال ناقصه ، مفعول ، صفت: حال نباید نقش دیگری )مثل  3نکته 

 فَرحاناًولَدُ کانَ ال    ینادی...    منُاَدیاًشاهَدَ اهلُ القریة ِ   ...        مسروراًرایتُ ولداً         

 حال جمله : 
   اسمیه حال جمله فرمول           

 مبتدا ) ضمیر( + خبر+ واو حالیه +  ) صاحب حال ( اسم معرفه ...................

 حال جمله                     

             :مثال 
  هم راکعونَ الّذین یؤتونَ الزّکاهَ و المحصول                     هو یَجمعُرأیتُ الفلاّحَ و  

 حال جمله   واو حالیه                                                             حال جمله   واو حالیه       

 استفاده می کنیم «  ، حال آنکه و ...در حالی که» : در ترجمه حال جمله از لفظ  نکته مهم 
  محصول را جمع می کرد     در حالی کهالمحصول : کشاورز را دیدم  هو یجمعرأیتُ الفلاّحَ و 

  ًضمیر بیاید، آن ضمیر و کلمه پس از آن حال جمله خواهند بود ) مانند مثال های بالا (« و » اگر بعد از غالبا 

   فعلِ پس از حال جمله : 
 ماضی استمراری = فعل مضارع فعل ماضی + حال +  :1

 جمع می کردالمحصول : کشاورز را دیدم در حالی که محصول را  یجمعالفلاح و هو رأیت        

 ماضی بعید یا ماضی ساده= فعل ماضی  +: فعل ماضی + حال 2

 جمع کرده بودالمحصول : کشاورز را دیدم در حالی که محصول را قدَ جَمَع الفلاح و هو رأیت        
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 : ) حال مفرد ( نمونه سوالات نهایی
 : عیَّن الحال 

      (انسانی  – 1401دی ) وَقَعَت الشیماءُ أسیرَةً بیَِدِ المُسلمِینَ 
 (تجربی و ریاضی  – 1401خرداد ) بعََثَ اللهُ النَّبییِنَ مُبَشِّرینَ 

  (تجربی و ریاضی  – 1400دی  )مِنَ الْمُسابَقةَِ مُبتَْسِمینَ  الَلاّعِبونَ الْإیرانیوّنَ رجََعوا

 َ( تجربی و ریاضی – 1399دی ) لما تَحته خَطّ :  یالمَحَلِ الإعراب نیّع  

 مُبتْسَمِاً وَقفَ المُهنَدِسُ الشاّبُّ فیِ المصَنْعِ  

 : ) حال جمله ( نمونه سوالات نهایی
 : عیَّن الحال 

 (تجربی و ریاضی  – 1401 دی ) وحَیدٌفی عَملَکَِ فقَُمْ بهِِ و انتَ  ذا طَلبَْتَ أَنْ تنَجَحَا
 (تجربی و ریاضی  – 1398دی  ) و انَتُمُ الأعلَونَ لا تَحزنَوا و وَلا تَهنِوا

 َ(تجربی و ریاضی  – 1399شهریور )  إنتَخب الصَّحیحَ فی التَّرجمه 

 « رأیتُ الفلّاحَ و هو یجمع المحصول» 
 می کند کشاورزی را دیدم که محصول را جمع (1
 کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد    ( 2

  ًّ(ی انسان – 1401 دی )اِنتَخِب العِبارةَ التی فیها جُملَةً حالیة 

 ( أقبَلَ علی شِرائِهِ رُؤَساءُ الشَّرکاتِ و هُم مُشتاقونَ لِاستخدامِهِ 1
 ( خَیَّرَ النَّبیُّ ) ص ( الشیماءَ بَینَ الاِقامةَِ مَعَهُ أو العَودةَِ إلی قَومِها سالِمةًَ راضیَّةً 2

 ترَجِم الجُمَل الی الفارسیّة 

  ( و تجربی و ریاضی  یانسان – 1401دی  )  و اَنتُمُ الأعلَونَ لا تحَزَنوا و وَلا تَهِنوا

 (ی انسان – 1401خرداد   )الّذینَ یقیمونَ الصَّلاةَ ........ و هم راکعونَ  
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 اسلوب استثناء  

                         إلّاادات استثناء :                               

 می گویند مستثنیارکان اسلوب استثناء   مستثنی : اولین اسم بعد از إلّا را 

 می گویند مستثنی منهمستثنی را از آن جدا می کنیم  می آید و« إلّا » قبل از  مستثنی منه : به کلمه ای که                             

 : همگی در سالن امتحان حاضر شدند بجز ) مگر ( علی       علیّاً إلّافی صالَةِ الإمتحانِ  الجمیعُحضرَ  مثال 

     علیّاً : مستثنی    الجمیع : مستثنی منه 

 : مستثنی منه ) در تعیین محل الاعرابی ( نقش محسوب نمی شود اما مستثنی نقش محسوب می شود نکته 

 :نمونه سوالات نهایی 
 : میَـِّز فی العبارات التالیه المستثنی و المستثنی منه 
 (تجربی و ریاضی  – 1401 دی )ما شاهدتُ الطلّابَ فی صالةَِ الإمتحانِ إلّا صادقاً    

 (انسانی  – 1401 دی )حَلَّ الطلّابُ  مسائلَ الریاضیاتِ إلّا مَسألَةً   

 (تجربی و ریاضی  – 1401 خرداد ) یَشتَغِلُ العُمّالُ فی المَصنَعِ إلّا عامِلاً

 (انسانی  – 1401 خرداد )فَسَجَدَ الملائکَةُ کُلُّهُم أجمعَونَ إلّا ابلیسَ  

 َ(انسانی  – 1401 شهریور ) لما تَحته خَطّ یالمَحَلِ الإعراب نیّع 

 لا تعَلَمُ زمیلاتی اللُّغَةَ الفرَنسیَّة إلّا عَطیَّةَ  

 َ(ی تجربی و ریاض – 1399 شهریور ) لما تَحته خَطّ یالمَحَلِ الإعراب نیّع 

 ابداً  الحقَّلا تَقُل کلَاماً إلّا 
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 اسلوب حصر  

 استمنفی نیز « ا إلّ» جمله قبل از  همچنین وجود نداردودر جمله  مستثنی منه حذف شده، ) مُؤکَّد ( در اسلوب حصر

                         مثال : ما حضََرَ فی صالَةِ الإمتحانِ إلّا علیٌ    

   گیردصر می تواند به دو شکل صورت ترجمه اسلوب ح : 1نکته : 

 ترجمه شود( به شکل عادی و با بجز و مگر 1

 از إلّا نیز مثبت ترجمه می شود و فعل قبل ،«فقط و تنها » ( به شکل تاکیدی و با الفاظ 2
 

 علی بجز( ) کسی ( حاضر نشد 1                                     
     مثال : ما ذهَبَ إلّا علیٌ  

 د                 حاضر ش ی( فقط عل2                                   
                

   وب حصرلاسداریم یا  اسلوب استثناءباشد یا «  إلّا» در جملاتی که دارای حرف  : 2نکته  
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: اسلوب استثناء از حصر  راه های میان بُر برای تشخیص  

  إلّا » داریم ) توضیح بیشترتر: اگه قبل از  استثناء قطعا اسلوب سوالی نبود یامنفی « إلّا » اگر جمله قبل از »

 (  استثناست بود حتما  منفی یا سوالی نبود اما اگه استثناء باشه یا حصرممکن  سوالی بودیا  منفی

 داریماسلوب استثناء  إلّا علیاً             قبل از إلّا منفی و سوالی نیست پس التلامیذُ حضرَمثال : 

  استاسلوب استثناء بیایند، جمله دارای الفاظ ) کلّ، شیَء، اشیاء، أحَد، جمیع ( « إلاّ » اگر قبل از در اکثر مواقع 

 و این الفاظ بعنوان مستثنی منه محسوب می شوند 

 می باشد اسلوب استثناء( مستثنی منه است و این جمله دارای ) أحَد إلاّ علَیاًّ             أحَدٌ مثال : ما حضََرَ 

  (    ٌ   انِ   ونَ   ُ)   ) مرفوع ( باشد یعنی در انتهای آن یکی از حرکات رفعاگر کلمه بعد از إلّا دارای اعراب

 داریم اسلوب حصرداشته باشد، حتما 

 داریماسلوب حصر مثال : لا ییَأسُ مِن روحِ اللهِ إلاّ القومُ الکافرونَ             اسم بعد از إلّا مرفوع است پس 

   داریم و اگر  اسلوب حصرباشد،  معنا و کاملیرا از جمله حذف کنیم و جمله باقی مانده جمله با « إلّا » اگر

 داریمنا ثتاس باشد، اسلوب بی معنا

 تلمیذَینِ         اسلوب استثناءما رأیت أحداً فی الصَّفِ : ما رأیت أحداً فی الصَّفِ إلاّ تلمیذَینِ              1مثال 

 اسلوب حصر ) جمله با معنا و کاملی است (             جمیلاًما رأیت : ما رأیت إلاّ جمیلاً              2مثال 
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 :نمونه سوالات نهایی 
  َ(انسانی  – 1401 شهریور ) : اًفی المعنی مُؤکَّدعیَِّن الاستثناء 

 .فی المَکتَبَةِ إلّا کاظمِاً ما شاهَدتُ( 2.                      حامداً إلّامتحانِ لافی صالَةِ ا ذُیملاحَضَرَ التَ (1

  ِ( انسانی – 1400خرداد  )میَّز اسلوب الحَصر 

 وَ ما الحیَاةُ الدُّنیا إلّا لعَِبٌ وَ لَهو( 2                            فَسَجَدَ الملائکَةُ کُلُّهمُ أجمعَونَ إلّا ابلیسَ( 1

  ِ( تجربی و ریاضی – 1400خرداد  )عیَنّ الجمة الّتی فیها اسلوب الحَصر 

 ( ما فازَ إلّا الصاّدقُ 2                            ( حَلَّ الطلّابُ  مسائلَ الریاضیاتِ إلّا مَسألَة1ً

 ِ(تجربی و ریاضی  – 1401 شهریور ):  رجمةفی التّ حیحَالصَّ بْخِنتَا 
 « وَ ما الحیَاةُ الدُّنیا إلّا لعَِبٌ وَ لَهو »
 زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی نیست( 2                        زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است( 1

 ِ( انسانی - 1400 شهریور ):  رجمةفی التّ حیحَالصَّ بْخِنتَا 
 «لا ییَأسُ منِ روحِ اللهِ إلّا القومُ الکافرونَ » 
 جز قوم کافران از رحمت خداوند نا امید نشدند( 2           امید می شونداز رحمت خداوند فقط گروه کافر نا ( 1

  اما قواعد  ،از کتاب حذف شده« اسلوب حصر »  توجه به آنکه در دو سال اخیر نام و عنوانبا : نکته  مهم

به « عیّن اسلوب الحصر » بجای « اسلوب حصر » مربوط به  سوال به همین جهت  کماکان پابرجاست، ترجمه آن
« موکَّد در معنای استثناء » و منظور از  می آید«  عیَِّن الاستثناءَ فی المعنی مؤُکَّدا» از جمله   های دیگری شکل 
  می باشد« اسلوب حصر » همان 

 می باشد... و « عینّ المستثنی یختلف « » محذوفاً منه  ستثنیعیَّن الم: » شکل های دیگر سوالات اسلوب حصر 
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    مفعول مطلق 

آید  که برای تاکید فعل یا بیان نوع آن می فعل جملهو ریشه جنس از  است مفعول مطلق : مصدری  

  َمفعول مطلق تنَزیلاً                  تَنزیلاً اللهُ القرآنَنَزَّل : 
  مفعول مطلقذِکراً                 کثیراًذِکراً اللهَ اُذکُروا : 

  تاکیدی                                               
 مفعول مطلق دو نوع است 

 نوعی                                               
  نمی آیدمضاف الیه و  صفت : برای تاکید فعل جمله می آید و بعد از آنمفعول مطلق تاکیدی 

 :  مثال 
 : مفعول مطلق تاکیدیتکلیماً                 تکلیماً اللهُ موسی کَلَّمَ 

 : مفعول مطلق تاکیدی مُحاسَبةَ و توََکَّلَ علی اللهِ                مُحاسَبةًَ الُمؤمِن نفَسَهَُ حاسَبَ 

  استفاده می شود تاکید فعل برای « ..قطعاً، بی گمان، یقیناً و.» از قیدهای تاکیدی : در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی  1نکته 

 سخن گفتقطعاً : خداوند با موسی   ماًیتکل یکَلَّمَ اللهُ موسمثال : 
 
  : وجود داردمضاف الیه  یاصفت برای بیان نوع وقوع فعل می آید و بعد از آن مفعول مطلق نوعی 

 مثال : 
 نوعی : مفعول مطلقذِکراً                کثیراً ذِکراً اللهَ اُذکُروا 
 : مفعول مطلق نوعیمُحاسَبةَ                 المُخلصینَمُحاسَبةََ الُمؤمِن نفَسَهَُ حاسَبَ 

  استفاده می شود « .. ، مثل و .مانند، همچون» اگر پس از مفعول مطلق، مضاف الیه بیاید در ترجمه از قیدهایی مثل :  2نکته 

 درستکاران آمرزش خواستم مانند الصّالحینَ : از خداوند استغفارَ مثال : اسِتغَفَرتُ اللهَ 

  ترجمه می شود قیدیاگر پس از مفعول مطلق، صفت بیاید صفت به شکل :   3نکته 

 آمرزش خواستم صادقانه : از خداوند  صادقاًاً استغفارمثال : اسِتغَفَرتُ اللهَ 
  بلکه با توجه به تاکیدی یا نوعی مفعول مطلق ترجمه نمی شود مفعول مطلق تاکیدی و نوعی، خود ترجمه در  :  4نکته

 هایی که در نکات گذشته گفته شد، صورت می گیردبودن آن ترجمه 
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 :نمونه سوالات نهایی 
 ( قلنوع المفعول المطنوعَه ) ق و لعیَِّن المفعول المط : 

 (انسانی  – 1401 دی )یَطیرُ الطاّئرُ طَیَراناً سریعاً و یَبتَعِدُ عَن عَشِّهِ 

 (ی تجربی و ریاض – 1401 دی )أنشَدَ الفَرَزدَقُ قصَیدَتَهُ إنشاداً رائعاً 

 (انسانی  – 1401 شهریور ) فراخِ هُجوماً کثَیراًتَهْجُمُ عَلَی الأ

 (ی تجربی و ریاض – 1401 شهریور ) المغُولُ هَجمَوا علی الصِّینِ هجُوماً قاسیّاً

 (انسانی  – 1401 خرداد )یَهتَمُّ المُواطِنُ الفهَیمُ بنِظافَةِ البیِئَةِ اهتماماً 

 ( تجربی و ریاضی  – 1401خرداد )  السَّمکَُ إلی الماءِ احتیاجَ الأحیاءِ حتاجُیَ

 َلما تَحته خَطّ یالمَحَلِ الإعراب نیّع   

 کَلَّمَ اللهُ موسی تکلیماً  ) دی 1400 – انسانی (

 ( تجربی و ریاضی  – 1400خرداد )  جَیِّدَةً مَعرِفَةًالفَرَزدَقُ یعَرفُِهُ 

 ازدادَ عدَدَُ الفِئرانِ الحِقلِ ازدیاداً کبیراً ) شهریور 1398 – انسانی (

 ِرجمةفی التّ حیحَالصَّ بْخِنتَا  : 

 انسانی ( – 1398) دی  «و نُزَّلَ المَلائِکَةُ تَنزیلاً » 
 ( و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند2( و مانند ملائک فرود آمدند                  1
 تجربی و ریاضی ( – 1398دی ) «  الحینَالصّ اللهَ استغفارَ ستغفرتُاِ» 

 ( از خدا درستکارانه آمرزش خواستم2( مانند درستکاران از خداوند آمرزش خواستم                        1

 ِتَرجِم العبارات الی الفارسیّة 

 انسانی ( – 1401) دی تَهجُمُ البوماتُ علی الفِئرانِ هجُوماً فی الحقَلِ 
 تجربی و ریاضی ( – 1401) دی إنّا نحنُ نَزَّلنا عَلیَکَ القُرآنَ تنَزیلاً 

 تجربی و ریاضی ( – 1400) خرداد طافَ زَین العابدینَ )ع( بالبیَتِ طَوافَ الأعاظِمِ 
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 ) ویژه رشته انسانی ( منادی 

ید منادا می گویندمی آ «یا » ندای  و پس از حرف گیردار می می زنیم و مورد خطاب قر: به اسمی که آن را صدا منادی   

  منادی =د الوَلَ أیّها            : ای پسر أیّها الوَلَد یا            علی = منادی           :  ای علی   علیمثال : یا 

  أیهّا» در مذکر از  ،بگیرد« الــ » اگر منادا  ونمی آید داشته باشد «  الـ» بر سر اسمی که « : یا حرف ندا »  : 1نکته  »

 استفاده می کنیم«  أیّتها» و در مونث از 

             : ای انسان یا أیّها الانسانُ                 یا الانسانمثال : 
 : ای دانش آموز  یا أیّتها الطاّلِبَةُ                   یا الطاّلِبَةُ        

  مشخص می شود«  منادی» جمله ترجمه و معنا می گردد و از طریق حذف گاهی اوقات حرف ندا :  2نکته 

 در دنیا به ما نیکی عطا کنپروردگارا :  آتنِا فی الدنیا حَسنَةًَ رَبَّنا مثال : 

  اللّهم  –یا الله به دو شکل منادا می شود : « الله » : لفظ  3نکته 

  می شودحذف متکلم « ی » : گاهی اوقات در منادا ضمیر  4نکته 

 بوده است« یا قومی » که در اصل « یا قومِ  »و بوده است « یا ربّی » که در اصل « یا ربِّ  » مثال : 
 :نمونه سوالات نهایی 

  : عیَّن المنادی 

 انسانی ( – 1401) دی   ربَِّ اجعلَنی مُقیمَ الصَّلاةِ
 انسانی ( – 1401 شهریور)  باسمکَِ اللّهم إنّی أسألکَُ

 انسانی ( – 1401 خرداد)  یا داودُ إناّ جعَلَناکَ خَلیفَةً فی الأرضِ
 َلما تَحته خَطّ یالمَحَلِ الإعراب نیّع   

 انسانی ( – 1401) دی السّاداتِ ارِحَمنا  سیَِّدَیا 

 انسانی ( – 1401 شهریور) سَیّدُ الکلامِ القرآنُ  علیُقالَ رسولُ اللهِ : یا 
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  اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مكان 
                             کننده عبادت عابدِ : = فاعِلبر وزن ( 1                    

  اسم فاعل    ( 1
 رســِل : ارسال کنندهمـُ          ـــِـ =( ) حرف دوم اصلی و حرف یکی مانده به آخر   مـُ =حرف اول (  2   دو نوع است    
 

                             عبادت شونده مَـعبود : =مَفعول بر وزن ( 1                  
     مفعولاسم ( 2
 رسـَـل : ارسال شونده مُـ             ـــَـ  =و حرف یکی مانده به آخر ) حرف دوم اصلی (   مـُ =حرف اول (  2دو نوع است       

 
                             

                           روزی دهندهبسیار :  رزّاق = فَعّال( بر وزن 1                    
       اسم مبالغه( 3 

 دانابسیار  : علّامة = فعَّالةبر وزن ( 2     بسیار               

  سیَّارَة : ماشین ( –طَبّاخ : آشپز   ) بجز در اسامی ابزارها و شغل هااستفاده می شود « بسیار » در ترجمه اسم مبالغه از واژه 

 
          ترأحسنَ : به     تر: بزرگ اکبر =فْعَلأ( بر وزن 1                        

 : أکابِر، أقاربِ و ... أفاعلِ = جمع اسم تفضیل                                               اسم تفضیل( 4
 ترکصغُری : کوچ   تر  : بزرگ بریکُ=فعُْلی( بر وزن 2           تر و ترین    

  استفاده می شود  «ترین » و  «تر  »از  تفضیلدر ترجمه اسم 

 معَْبدَ = مفَْعَل ( بر وزن1                   
 مَسْجدِ = مفَْعِل ( بر وزن2   ( اسم مکان5

            مَدْرسََة  = مَفعَْلَة( بر وزن 3                   
 : مدارسِ، مَلاعِب و ... مفَاعلِ = جمع اسم مکان( بر وزن 4                   
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 نکات مهم :   

   اسم فاعل ( شاعِر              شُعَراء( برای تشخیص اسم فاعل و اسم مفعول به مفرد کلمه نگاه می کنیم.  1نکته ( 

  مثل «  فاَعَلَةمُ» به جز وزن  « اسم مفعول » است یا « اسم فاعل » شروع شود یا«  مُـ» ای با هرکلمه(   2نکته
  نیستندهستند و دیگر اسم فاعل و مفعول  مصدرکه  ...و مسُاعَدَة، مُجاَهَدَة، شاوَرَةمُ

  هستند. اسم فاعل(  فاعِل )«  فاعی» عالی... بروزن  -قاضی -داعی -هادی ( 3نکته  

  هستند. اسم فاعل(  فاعِل)  « فالّ» حاجّ ...  بروزن  ،شابّ، دالّ، ضالّ ( 4نکته 

  است. اسم تفضیل ←دیگر  :اُخْرَی  -است/ آخَر اسم فاعل ←  پایان: آخِرة  -آخِر(  5نکته 

  ترین  »از « مضاف الیه  +اسم تفضیل » و ترکیب « تر » از واژه « مِن  +اسم تفضیل » در ترجمه ترکیب (  6نکته »

 « أفضلُ الناّسِ : برترین مردم »       « : برتر از  أفضَلُ مِن»             استفاده می کنیم 

  هستند. اسم تفضیل...  بروزن اَفْعَل  اَغْنَی –لیَ غْا -اَعْلی - اَدنَْی(  7نکته 

  بدترینو  بهترین »به معنی «  مضاف الیه +خیَر و شرّ » و«  بهتر و بدتر» به معنی  « من +یر و شرّ خَ» ( 8نکته » 
 «شَرُّ النّاسِ : بدترین مردم  «      » خیَرٌ منِ : بهتر از  »                هستند.اسم تفضیل 

  هستند. اسم مکان « مفَْعَل »همان  « فالمَ» مکان... بر وزن  -مقام -مزار -مطار(  9نکته 

  هستند اسم مکان«  مفَْعل»  بر وزن -مَفَرّ -مَحَلّ -مَمَرّ -مَقَرّ(  10نکته 

  وزن اسم مکان نیستند. چون بر.نیستند اسم مکانقم...   - تهران – قریة – جنّة -دار - بیت ( 11 نکته 

 :نمونه سوالات نهایی 
  (انسانی  – 1401دی ) عینّ اسم الفاعل، اسم المبالغه، اسم المفعول، اسم التفضیل 

 شاهَدَ المزُارعُ أنَّ الخضُرواتِ بالمَزارعِ مُستَهلَکةٌَ  –لکنَّ اکثرَ النّاسِ لا یشَکرونَ  –أنتَ علَّامُ الغیَوبِ 
  َ(تجربی و ریاضی  – 1401دی ) «اسم مبالغه  –اسم مفعول  –اسم مکان  –اسم فاعل  –اسم تفضیل » إبحَث عن 

 بالعَمَلِ فی المصَنَعِ. هذه السَّمَکَةُ منِ أعجَبِ الأسماکِ فی الصَّیدِ. إنَّ النَّفسَ لأمّارةٌ بالسّوءِ العمُّالُ مَشغولونَ 
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 ترجمه فعل ها  

 ...رفت، نخواهی رفت و  نخواهم: ترجمه می شود ( ... نخواهـ ) با لفظ              یآینده منف =لنَ + مضارع  (1
  نخواهند رفت: نخواهیم رفت                 لنَ یَذهبوا : نخواهد رفت                 لنَ نَذهَب : لَن یذَهَبَ : مثال 

 

 تی تحتها خطَّ لّتَرجِم الأفعالِ ا 

 انسانی ( – 1401) دی المُشرِکَ منِ ذنَبِه : ...................  لنَ یَستغَفرَ                 ت ساستغَفَرَ : آمرزش خوا

 (ی تجربی و ریاض – 1401 شهریور ) اذا کثَُرَ : ...................... لَن یَرخُصَرَخصَُ : ارزان شد                 الأدبَُ 

   منفی ماضی =لَم + مضارع  (2
  نرفتند: نرفتیم                لَم یَذهبوا : نرفت                 لَم نَذهَب : لَم یذَهَبَ : مثال 

 

 تی تحتها خطَّ لّتَرجِم الأفعالِ ا 

 انسانی ( – 1401 خرداد) : ...................  الطِّفلَ لَم یشَُجِّعاالوالدان شجََّعَ : تشویق کرد                  

 تعََلَّمَ : یاد گرفت                  الکَسلانَ لَم یتَعَلََّمِ الدَّرسَ : ...................... ) دی 1401 – تجربی و ریاضی (
 ِانسانی ( – 1401) دی :  رجمةفی التّ حیحَالصَّ بْخِنتَا 

 » منَْ لَمْ یؤُدَبِّْهُ الْوالِدانِ صغَیراً یُؤدَبِّْهُ الزَّمنَُ «

 1( هر کسی که پدر و مادر او را در کودکی تربیت نمی کند، روزگار تربیتش می کند

 2( هر کس که پدر و مادر او را در کودکی تربیت نکند، روزگار او را تربیت می کند

 (می رفت : داره «  می» ماضی استمراری همون فعل ماضی هست فقط قبلش ) کانَ + مضارع = ماضی استمراری  (3
  می رفتند: می رفتیم              کانوا یَذهبونَ : می رفت                 کنُّا نَذهَب : کان یذَهَبَ : مثال 
 تی تحتها خطَّ لّتَرجِم الأفعالِ ا 

 تجربی و ریاضی ( – 1401) شهریور : ................... السّیّارة کانوا یُصَلِّحونَ                  تعمیرکرد: صَلَّحَ  

 تَذَکَّرَ : به یاد آورد                 الجَدَّةُ کانَت لا تتََذَکَّرُ وَلدَها : ...................... ) شهریور 1401 – انسانی (
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 (استفاده می شود « بود » لفظ  بعید ازماضی ترجمه در ) کانَ + ) قد ( ماضی = ماضی بعید  (4
  رفته بودند: انوا قَد ذهَبَوا ک           رفته بودیم   : رفته بود                 کنُّا قَد ذَهَبنا: ذهبََ  کان قَد: مثال 

 تی تحتها خطَّ لّتَرجِم الأفعالِ ا 

 انسانی ( – 1401) دی : ................... فی الحدَیقَةِقَد لعَِبوا کانوا                   بازی کرد: لعَِبَ 

 کَتَبَ : نوشت                 التّلمیذاتُ کنَُّ قَد کتََبنَ دروسَهنَّ: ...................... ) دی 1401 – تجربی و ریاضی (

 (استفاده  شود « شاید » یا  « گاهی » باید از الفاظ « مضارع  + قد »  در ترجمه ) قَد + مضارع = گاهی، شاید ...  (5
  (شاید برویم ) گاهی می رویم : قَد نَذهَب         (  شاید برود ) گاهی می رود : قَد یذهبَُ : مثال         

 تی تحتها خطَّ لّتَرجِم الأفعالِ ا 

 تعََلَّمَ : یاد گرفت                التَّلامیذُ قَد یتَعَلَّمون اللُّغَةَ الفرََنسیَِّةَ: ...................... ) دی 1401 – تجربی و ریاضی (

 انسانی ( – 1401) دی : ................... الطِّفلَ فی الغُرفَةِ  قَد یلَعَبُ                بازی کرد: لعَِبَ 

 ( ...خواهم رفت، خواهی رفت و : ترجمه می شود ( ... خواهـ ) با لفظ ) قبل ) آینده ( مست+ مضارع =  سـَ / سوف (6
  خواهند رفت: خواهیم رفت               سوفَ یذَهبونَ : خواهد رفت               سنََذهَبُ  : سَوف یذَهَبُ: مثال 
  َّتَرجِم الأفعالِ الّتی تحتها خط 

 ساعدََ : کمک کرد               سَأساعِدُ صَدیقی فی اداءِ واجبِاتِهِ: ...................... ) دی 1401 – تجربی و ریاضی (

 (تجربی و ریاضی  – 1401 خرداد) : ...................  إلی اللهسیَتََقَرَّبُ                   دنزدیک ش:  تَقَرَّبَ
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 فعل ها در زبان عربی به معلوم و مجهول تقسیم می شوندفعل مجهول : ( 7

 که در زیر به آنها اشاره خواهد شد فعل های مجهول در ماضی و مضارع شرایط خاصی را دارند 

  : حروف حرکت دار قبل از حرف دوم اصلی ـــُـ بگیرند2( حرف دوم اصلی ـــِـ بگیرد 1شرایط فعل ماضی مجهول ) 

 زِلَ             عـُبـِدَ         ـمثال : سُـمِـعَ               انُ

  : حرف دوم اصلی ـــَـ بگیرد            یـُـسـمـَـع 2( حرف اول ــُــ بگیرد  1شرایط فعل مضارع مجهول ) 

 فعلی که مجهول نباشد معلوم است 

  شد، شدید، شدند، می شود، می شوید و ... ( » و مشتقات آن مانند « شدن » در ترجمه فعل مجهول از مصدر

 دَ : عبادت شد               یُسمعَ : شنیده می شوداستفاده می شود            عُبِ

  َّتَرجِم الأفعالِ الّتی تحتها خط 

 ( انسانی – 0140دی ) الانسانُ ضعَیفاً  : ....................  خُلِقَ

 (تجربی و ریاضی  – 0140دی ) : .....................  المُخطِئلا یغُفَرُ                آمرزید:  غَفَرَ 

در انتهای فعل استفاده می ام، ای، اید، ایم، اند، است : ماضی نقلی از شناسه های در ترجمه ) قَد + ماضی = ماضی نقلی  (8

 (نیز ترجمه شود ماضی ساده می تواند به شکل ماضی + قد البته ترکیب .... رفته ام، رفته ای، رفته اید، رفته ایم و : کنیم 

  رفته اند ) رفتند (:  رفته ایم ) رفتیم (     قَد ذهََبوا:  قَد ذهََبنا         رفته است ) رفت ( : قَد ذهََب: مثال 
 َّاتَرجِم الأفعالِ الّتی تحتها خط 

 (تجربی و ریاضی  – 1401 خرداد) : ................... الخَبَرَ  قَد أرسَلَ هو                 فرستاد   :  أرسَلَ

 (تجربی و ریاضی  – 0140دی ) : ................... اللهُ عَبدَهُ  قَد غَفَرَ                    آمرزید :  غَفَرَ 
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در ابتدای فعل مضارع متکلم یا غایب ) غیر مخاطب ( بیاید، آن فعل را « لــِ » اگه حرف ) لـِـ + مضارع مجزوم = باید ...  (9

 استفاده می کنیم (« باید » ترجمه می کنیم و در ترجمه از لفظ امری  به شکل 

  باید برویم:  باید بروم                لنَِذهَبْ:  لِأذهبَْ          باید برود  : لیَِذَهَبْ: مثال 
  َّتَرجِم الأفعالِ الّتی تحتها خط 

 ساعدََ : کمک کرد                الأغنیاء لیساعدوا الفُقَراء : ...................... ) دی 1401 – تجربی و ریاضی (

 (تجربی و ریاضی  – 0140دی ) : ........................ دَرسَهُ لیِتََذَکَّرْ               به یاد آورد :  تَذَکَّرَ 

 (تجربی و ریاضی  – 1399 دی) : ................... لـیِـُرسِلْ                  فرستاد   :  أرسَلَ

 

 

  زیر در صفحات قبل همراه با نمونه سوالات نهایی توضیح داده شده اند ترجمه فعل های نکات: 

 نمی روند: لا یَذهبان       نمی روید: لا تَذهبون     نمی روی: لا تَذهبَُ لا + مضارع ساده و بدون تغییر = مضارع منفی   

  یدرون: ا وـلا تَذهب  رو   ن:  لا تذَهَبْ            نهی=  (حذف میشه (  ن) آخرش یا ساکنه یا حرف ) مجزوم لا + مضارع     

 برودنباید لا یَذهبَْ :              استفاده می کنیم« نباید » ) غیر مخاطب ها  ( از واژه  غایبو متکلم : در ترجمه فعل نهی فعل های  نکته

                      لعلَّهُ ینجَحُ فی الامتحانات : امید است که در امتحانات موفق شودلیت / لعلَّ + مضارع = مضارع التزامی 

                    لَیتَهُ قَد کتََبَ : ای کاش نوشته بود ) می نوشت (لیت / لعلَّ + ماضی = ماضی استمراری یا ماضی بعید 
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 مهم ترین نكات  محل الإعرابی  ) نقش کلمات (  

 نقش کلمات می کند کمک زیادی به پیدا کردنجمله فعلیه است یا جمله اسمیه  جمله ایتشخیص اینکه  ( 1نکته 

  ی گویندمجمله فعلیه و جمله ای که با فعل شروع شود جمله اسمیه به جمله ای که با اسم شروع شود 

 خبر ( 2           مبتدا ( 1: اجزای جمله اسمیه (  2نکته 

  می گیره( انِ  ونَ    ــُـ ــٌـمی گویند و اعراب آن مرفوع است ) یعنی آخرش  مبتدابه اولین اسم جمله 

 مرفوع است  نیز مانند مبتدا می گویند و اعراب آنخبر یک خبر یا توضیحی دهد  به آن کلمه ای که درباره مبتدا 

 است           کُلُّ : مبتدا و مرفوع           هالکٌ : خبر و مرفوعاسمیه مثال : کُلُّ شَیءٍ هالکٌِ إلاّ وجَهَهُ          جمله 

 ( مفعول3( فاعل             2( فعل           1اجزای جمله فعلیه : (   3نکته 

  می گویند فاعلفعل است  انجام دهندهبه اسمی که پس از فعل می آید و 

  برای فعل می آید« چه کسی « » چه چیزی » فاعل مرفوع است و در جواب 

 مثال : کلََّمَ اللهُ موسی تکلیماً : خداوند با موسی بی گمان سخن گفت          

 ) الله (           الله : فاعل و مرفوعوند چه کسی سخن گفت ؟ خدا

  می گویند«  مفعول» به اسمی که پس از فعل می آید و کار و فعلی بر آن واقع شده باشد 

  می آید« چه کسی را « » چه چیزی را » می گیره( و در جواب   ینِ  ینَ ـ ـ ــًــَمفعول منصوب است )یعنی آخرش 

  شب امتحان کتاب را مطالعه نکردسارا در            الکتابَالامتحانِ لیَلةَ ِ ت سارا فیطالعَمثال : ما 

 مفعول و منصوب: الکتابَ           (  الکتابَ) مطالعه نکرد ؟ کتاب را چه چیزی را 
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 همه فعل ها دارای مفعول نیستند و فقط فعل هایی مفعول می گیرند که متعدّی باشند 

 قابلیت مفعول گرفتن را ندارد« رفت : ذهَبََ » فعل فاعل         : فعل         علی : ذهََب علی إلی البیت         ذهب : مثال 

 مثال : کَتَبَ علی الدَّرسَ            جمله فعلیه است          کَتبَ : فعل           علی : فاعل           الدَّرسَ : مفعول

  به  ( ـکُنَّـکمُا ، ، ـکِ  ، ، ـکمُا ، ـکُمـها ، ـهمُا ، ـهُنَّ ، ـکَ ما ، ـهُم ، ، ـهُ ـه) اگر یکی از ضمیرهای متصل

 آنها را برد               :  همُاورا آموزش داد          أخَذَ:  هامَــَّلـفعل بچسبند نقش آنها مفعول خواهد بود            عَ

  که در  ساکن باشد« نا » از  لماضی که قباگر به فعل بچسبد مفعول است بجز در فعل نیز « نا » ضمیر متصل
  ( حالت ماضی ضمیر نحن )  این  صورت فاعل است

 فاعل است« نا » ساکنه، پس نقش « نا » فعل ماضی چسبیده که حرف قبل از یک به « نا »           : خلق کردیمنـا ــقْمثال : خَـلَ

 مفعول است« نا » پس نقش نیست،  ساکن« نا » به فعل ماضی چسبیده که حرف قبل از « نا »         : ما را شناخت نـا عـرََفَـ:مثال 

 است« مفعول » به فعل های غیر ماضی ) مضارع امر نهی ( چسبیده پس قطعا « نا »          نا لا تَجعَلْ   نا إرزَق   نا مثال : یَعرف

  بیاید، نقش  نون قایه« ی » به فعل بچسبد نقش آن فاعل خواهد بود اما اگر قبل از ضمیر « ی » اگر ضمیر متصل
 مفعول خواهد بود « ی » ضمیر 

 مفعول« : ی »            نـیفاعل                لا تَجعلَـ« : ی »          ی مثال : لا تجَعلَـ

 حروف جر می گویند«   » به حروف حروف جر :  ( 4نکته 

  می گویندمجرور به حرف جر به اسم یا ضمیری که بلافاصه پس از حروف جر بیاید 

 ذهب : فعل          علی : فاعل          إلی : حرف جر          البیت : مجرور به حرف جر          مثال : ذهََب علی إلی البیتِ

  باشد  می «ــ  ینِ  ینَ ــِــ  ــٍ» اسمهای مجرور در انتهای آنها حرکت 

  مجرور به حرف جر: می نویسیم آن«محل الأعرابی » زیر اسمِ بعد از حرف جر خط بکشد در پاسخِ فقط اگر در امتحان 
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  جار و مجرور: می نویسیم آن«محل الأعرابی » در پاسخِ با هم خط بکشد اسم بعد از آن  حرف جر واگر در امتحان زیر 

 المتُواضِعِ             قلبِ : مجرور به حرف جرقلبِ مثال : الحکِمَةُ تعَمُرُ فی 

 مِن العفَوِ : جار و مجرور              عِندَ القُدرَةِ مِن العفَوِمثال : لا شَیءَ أحسنَُ 

مضاف باشد معمولا اسم دوم مجرور هر گاه دو اسم پشت سر هم بیایند و اسم دوم نیز مضاف و مضاف الیه :  ( 5نکته 

 است به شرطی که شرایط زیر برقرار باشدالیه 
  نمی گیرد« تنوین » و « الـ » مضاف 

  می گیرد« ــ  ینِ  ینَ ــِــ  ــٍ» مضاف الیه مجرور است یعنی آخرش حرکت 

 مضاف الیه است« التفکّرِ » در اینجا نقش         مضاف + مضاف الیه   =مثل + التفکّرِ            التَّفَکُّرِمثال : لا عبادَةَ مِثلُ 

 می باشددارای تنوین ـــٍ  + اسم بدون ال اسم    یادارای ال  + اسم بدون ال اسم  مضاف الیه        غالباً شکل مضاف و 

 کلُُّ شَیءٍ         اوراقُ شَجرَةٍَ                         واکهِفـالأنواع      یاضیاتِ    ـرالمثال : مسائل 

 به اسمی  (ـکنَُّ ، ـی ، ـنا ـکمُا ، ، ـکِ  ، ، ـکمُا ، ـکُمـهُنَّ ، ـکَ ـهمُا ، ـها ، ما ، ـهُم ، ، ـهُ ـه) ضمایر  اگر

    یکتابـ               نا کتابـ      کم      کتابـ          ها بچسبند نقش مضاف الیه را خواهند داشت             کتابـ

  نقش کلمات ( مضاف نقش محسوب نمی شود « ) محل اعرابی » در تعیین 

 المُتواضِعِ             المتواضع : مضاف الیه      قَلبِ : مجرور به حرف جر  قلبِمثال : الحکِمَةُ تعَمُرُ فی 
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موصوف و باشند  چهارگانه زیرهر گاه دو اسم کنار هم قرار بگیرند و دارای شرایط موصوف و صفت :  ( 6نکته 

 مانند : دختر خوب ( خواهند بود ) صفت یعنی اسمی که درباره اسم قبل از خود به توضیحی می پردازد صفت 
 مورد مثل هم باشند : 4ت باید در فشرایط صفت و موصوف            موصوف و ص 

 ( مونثهر دو  جمیلةو  بنتبنتٌ جَمیلَةٌ )    (  مذکرهر دو  جمیلو  ولدوَلَدٌ جَمیلٌ  ) : مذکر و مونث           جنسیت  

  ( جمعهر دو  جمیلاتٌ  )بناتٌ     (   مفردهر دو  جمیلو  ولد)   وَلَدٌ جمیلٌ           ) مفرد مثنی جمع (  :تعداد 

  (  مرفوع) هر دو   المعلّمونَ الأفاضِلُ  (  مرفوعهر دو  جمیلو  ولد) وَلَدٌ جمیلٌ          : ) مرفوع منصوب مجرور (اعراب 

  ( معرفههر دو  جمیلةو  بنتالبنتُ الجَمیلَةُ )    (      نکرههر دو  جمیلو  ولدوَلَدٌ جمیلٌ  )             :معرفه یا نکره  

 ( اسم علََم) خاص ( : مثل اسامی اشخاص و شهر ها و کشورها و ...2اضافه بشه « الــ » (  اسمی که اولش 1معرفه ها دو نوع هستند :         
 اسمی که معرفه نباشد، نکره است

  محسوب نمی شودموصوف نیز همانند مضاف نقش 
 مثال : رأیتُ تلِمیذَةً ذَکیَّةً            ذَکیَّةً : صفت و منصوب                 تلِمیذَةً : مفعول و منصوب

  می آیدمفرد مونث است و صفت آن به شکل  مفرد مونثجمع غیر انسان در حکم 
 مثال : الأشجارَ الجمیلةَ                      مساجدٌ کبیرةٌ

) نائب فاعل  نائب فاعل می گویند مجهول می آیداسم مرفوعی که پس از فعل  به:  (ویژه رشته انسانی )  ( نائب فاعل 7نکته 

 میتونه ضمیر هم باشه (

 مثال : سُمِعَ صَوتُ القرآنِ مِن بعَیدٍ             سُمِعَ : فعل مجهول            صَوتُ : نائب فاعل 

  فاعل باید فعل مجهول را بلد باشیم و اسم بعد از فعل مجهول را بعنوان نائب فاعل بنویسیمبرای تشخیص نائب 
  : حروف حرکت دار قبل از حرف دوم اصلی ـــُـ بگیرند2( حرف دوم اصلی ـــِـ بگیرد 1شرایط فعل ماضی مجهول ) 

 دَ         ـبِـعَ               انُزِلَ             عُـمِـمثال : سُ

  : حرف دوم اصلی ـــَـ بگیرد            یــُسـمَــع 2( حرف اول ـــُـ بگیرد  1شرایط فعل مضارع مجهول ) 
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و خبر اسم « » مستثنی « » مفعول مطلق « » حال » می توان به « محل الإعرابی » های قسمت از دیگر نقش (  8نکته 
«   (ویژه رشته انسانی )  منادی» و «  (ویژه رشته انسانی )  جنسلا نفی و خبر اسم « »  (ویژه رشته انسانی )  حروف مشبهه بالفعل

به این مباحث پرداخته شده است اشاره کرد که در صفحات پیشین  

 

الزامی نیستذکر نوع اعراب ) مرفوع منصوب مجرور ( برای دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی (  9نکته   

 
 :نمونه سوالات نهایی 

 َلما تَحته خَطّ یالمَحَلِ الإعراب نیّع   

 انسانی ( – 1401) دی  سنَةٍَنوبلِ فی کلُِّ  جائزةَُتُمنَحُ 

 انسانی ( – 1401) دی  نارحَمالسّاداتِ اِ  سیَِّدَیا 

 انسانی ( – 1401) دی  قدُرَةلعِندَ ا العفَوِمنِ  أجمَلُ شَیءَلا 

 انسانی ( – 1401 خرداد)  جاهلٍِمِن صَدیقٍ  خیَرٌعَدوٌّ عاقلٌ 

 انسانی (   – 1401) خرداد نا  فی بَلدَِ یعِ طوَیلٌ بالرَّ فَصلَلیَتَ 

 انسانی (   – 1401) خرداد مُقتدَِراً هُ عدَوَّمنَْ عفَا  النّاسِأَقوَی 

 ( تجربی و ریاضی – 1401) دی  الْجَبّارِالْمتُکَبَِّرِ  قَلْبِ فی تعَْمُرُ لاالحِکمَةُ 

 ( تجربی و ریاضی – 1401) دی  الحقَِّمنِ أهلِ  الباطِلَلا تأخُذوا  

 (   تجربی و ریاضی – 1401) خرداد  جـَیِّدَةً مَعرِفَةًیعَرفَِهُ  الفَرَزدَقُ

 (   تجربی و ریاضی – 1401) خرداد  المطَارِ فی قاعةِ المُسافِرُحَضَرَ 
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 نون وقایه  

  با معنا لمه باقی مانده کرا از آخر فعل حذف می کنیم، اگر «  نی» در ابتدا « نون وقایه » : برای تشخیص نون وقایة
 نداریم بود، نون وقایهبی معنا و اگر کلمه باقی مانده  داریمبود، نون وقایه 

 نون وقایه داریمفعل با معنا و کامل باقی ماند پس « نی » : إجعَلنی            إجعَل           بعد از حذف 1مثال 

 نون وقایه داریمفعل با معنا و کامل باقی ماند پس « نی » بعد از حذف : إحمنِی          إحمِ ) حمایت کن (          2مثال 

 نون وقایه نداریمکامل باقی ماند پس غیرمعنا و فعل بی « نی » بعد از حذف : لا تحَزنَی         لا تحزَ         2مثال 

  نون وقایه نداریمکامل باقی ماند پس غیرمعنا و فعل بی « نی » بعد از حذف             : عیَِّنی           عَیّ 3مثال 

 نون وقایه داریماضافه شود، « نی »  ،و حروف مشبهه بالفعل« عن » و « من » دو حرف جر  اگر در آخر 

 نون وقایه داریمپس  باقی می ماند که بامعناست« منِ « » نی » بعد از حذف           ) منِ + ن + ی ( مثال : مِنّی

 نون وقایه داریمپس  باقی می ماند که بامعناست« عن « » نی » بعد از حذف            ) عنَ + ن + ی (عنَّی 

 نون وقایه داریمپس  باقی می ماند که بامعناست« لیتَ « » نی » بعد از حذف              ) لیَتَ + ن + ی (لیتنَی 

 نون وقایه داریمپس  باقی می ماند که بامعناست« لعَلََّ « » نی » بعد از حذف  (             ) لَعَلَّ + ن + ی لعََلَّنی 

 

 


